
گروه فرهنــگ و هنر -محمدرضا 
شــفیعی کدکنی می گوید نظیر سعدی و 
مولوی و فردوســی وجود دارد، اما شــبیه 

حافظ نه!
محمدرضا شــفیعی کدکنی ادیب، 
شاعر، نویســنده و پژوهشگر در پاسخ به 
این ســوال که چرا حافظ را دوست داریم، 
مــی گوید: دلیــل آن را باید حالت آینه گی 
داشتن برشــمرد؛ علت آینه گیِ شعر او در 
انواع مختلفِ حالاتِ انســانِ ایرانی و هر 
که فارسی بداند در هر کجای این کره، این 
اســت که فرم و پیام را با هم دارد. شــعرِ او 
تنها مسئله فرم نیست. او فرم و صورت را، 
در بهترین و عالی ترین شکلِ ممکن عرضه 
کرد. از آن طرف هم او در روی دیگر سکّه 
و در حوزه ای که قلمروِ پیام است بالاترین 
نیازهایِ روحی انســان را در خود منعکس 

کرده: عاشــق شــو ار نه روزی کارِ جهان 
ســرآید/ ناخوانده نقشِ مقصود از کارگاه 
هســتی. بر روی کره زمین و در تاریخ بشر 
چنین حرفی را هیچ کس به این زیبایی نزده 

است.
کدکنی با اطمینــان به اینکه می توان 
گفت هیچ ملتی، شاعری از نوع حافظ ندارد، 
بیان می کند: فردوسی بیش و کم نظایری در 
جهان دارد و سعدی نیز. حتی جلال الدین 
مولوی هم. ولی حافظِ ما در فرهنگ بشری 
بی مانند اســت؛ شاعری که شعرِ فارسیِ او 
را زاهــدان و عارفان در قنوت نماز به جای 
ادعیه و آیات عربی بخوانند و در عین حال 
کافران هر دوره ای شعر او را آینه اندیشه های 

خود بدانند و از نظر »پیر خطا پوش« حافظ 
که بر قلمِ صنــع چنان اعتراض خطرناکی 
کرده اســت، شادمان باشــند و در زندگیِ 
روزانه، مردمِ مــا، دیوانش را در کنار قرآن 
مجید، ســرِ سفره عقد و هفت سین سالِ نو 
قــرار دهند و با آن فال بگیرند و اســتخاره 
کنند، چنین شاعری در جغرافیای کره زمین 
و در تاریخ بشــریت منحصر به فرد است 
و همانند ندارد. او نوشــته است: تا آنجا که 
به یاد می آورم، قبل از خواجه شمس الدین 
محمد حافظ شیرازی، متوفی ۷۹۱، ظاهراً 
هیچ شــاعری تخلّصِ حافظ را نداشــته 
اســت، اما پس از او کسانی به نام »حافظ« 
شهرت داشــته اند و شعر هم می گفته اند، 

اما هیچ کدام از ایشــان گویا »حافظ« را به 
عنوان تخلّص انتخاب نکرده است و تمام 
کسانی که با عنوان حافظ نامشان آمده، همه 
بعد از روزگارِ خواجه شیراز می زیسته اند، 
مانند »حافظ حلوایی« و »حافظ خاموشی«. 
حافظ به معنی خوش آواز و موسیقی شناس 
کاربرد فارســی زبانان بوده است؛ خواجه 
شــمس الدین محمد حافظ شیرازی نیز از 
این قاعده برکنار نبوده و در خوش آوازی و 
موسیقی شناسی استاد بوده است؛ همچنین 
در خواندن قرآن کریم نیز به صوتِ خوش 
معروف و بر اصولِ موســیقی پای بند بوده 

است. 
با چنین استدلالی، شاید بتوان گفت که 

خواجه شمس الدین محمد شیرازی نخست 
به عنوان خوش آواز و موسیقی شــناس در 
محیطِ عصر خود ظاهر شده است و سپس 
همان عنوان و لقب و یا شغل و پیشه را تبدیل 
به »تخلّصِ« خویش کرده است و هیچ بعید 
نیست که بعد ها این تخلّص وارد شعر شده 
باشد، زیرا مســلّم است که خواجه شیراز، 
روز بــه روز، در شــعر های خود تصرّف 
کرده اســت، ولی کوشیده است که آن ها را 
به صــورت دلخواه تری درآورد و از جمله 
تخلّص حافظ را نیز بــر آن بیفزاید. خالق 
بوی جوی مولیان، شعرِ حافظ را در تاریخِ 
ادبیاتِ ایران، از سیاسی ترین شعر ها می داند 
و می نویسد: چه طنزی بالاتر از این که کسی 
با عالی ترین اسلوب بیانِ هنری خویش این 
چنین تناقضی را تصویر کند  فقیه مدرســه 
دی مست بود و فتوی داد/ که می حرام، ولی 

بهِْ ز مالِ اوقاف است ؛ کوشش حافظ برای 
تصویرِ هنــری یک جا بودن این دو عنصر 

ضد هم، در ساخت جامعه و نشان دادن این 
که یکی از دو سوی این تناقض را عنصری 

از عناصر مذهب تشکیل می دهد، بازگشتن 
به جنبه سیاسی شعر اوست.

9 فرهنگ و هنر
مترجم آثار موراکامی مطرح کرد:

شفیعی کدکنی پاسخ می دهد؛

چرا حافظ و شعرش را دوست داریم؟

تفکر خودخاص پندار و خاص پسند گرفتاری اصلی نویسندگان و فیلمسازان ایرانی است
فرزین فرزام می گوید دلیل اقبال جهانی از موراکامی این است که او می تواند زندگی عادی و روزمره را ناگهان شگفت انگیز و باورنکردنی جلوه دهد. موراکامی برای مخاطب خاص نمی نویسد.

گــروه فرهنگ و هنر -ترجمه ایجاد 
تاخیر در معناســت. تاخیری که ماحصل 
انتقــال از یــک افق به افقــی دیگر و جان 
بخشــیدن بــه گفته ها در جهانــی غیر از 
موطن خود واژه هاســت. برخی معتقدند 
نه تنها ترجمه اندیشــیدن است بلکه خود 
اندیشیدن در را هاله ای از ترجمه فراگرفته 
است. از این رو تلقی ترجمه در مقام یک پل 
میان فرهنگ ها که تجارب زیسته فرهنگی 
ملل را بســط می دهد گرچه لازم است اما 
کافی نیست. و اگر چنین امر خطیری نتواند 
اکتفای بیان ذات ترجمه باشــد، پس لابد 
امری ورای این ها در جریان است. فرزین 
فرزام، مترجم آثــار یکی از محبوب ترین 
نویسندگان جهان، هاراکی موراکامی است. 
او با اینکه دکترای فیزیک اپتیک از دانشگاه 
نیومکزیکــو دارد اما اغلب کتابخوان ها او 
را با داستان ها و ترجمه هایش می شناسند. 
گفتگو با فرزام از دنیای ترجمه تا تنفس در 
فضای آثار موراکامی را در ادامه می خوانید.

 اولین پرسشــی که در مواجهه با 
مترجمی که به آثار یک نویسنده مشخص 
علاقه نشان می دهد و سراغ آنها می رود، 
این است که چرا فلانی؟ چرا انتخاب شما 

موراکامی بود؟
مــن از طرفدارهای پــر و پا قرص 
آثار موراکامی هســتم و بــا توجه به اینکه 
بخشــی از ماجراهای رمان به نوعی برای 
خود من اتفاق افتــاده بود، ارتباط عاطفی 
با رنج شــخصیت اصلی برقــرار کردم و 
برای همین تصمیم گرفتم کتاب را ترجمه 
کنــم. البته وقتی ترجمه را تمام کردم هنوز 
هیچ ترجمه ای به بــازار ایران نیامده بود. 
موراکامی نویســنده ی خلاقی اســت، با 

جهانــی که خلق می کند، بــا کاراکترهای 
اصلی اش، بــا فضاهای عجیب و غریبش 
و بــا توصیف هــای غافلگیرکننده اش از 
عادی ترین موضوعــات من را هیجان زده 
می کند. علاوه بر این شاید مهمتر برای من 
مســیری است که قهرمان هایش باید برای 
درک تــازه ای از خود طــی کنند و این به 
نوعی مســیر زندگی خود من و هر انسان 
کنجکاوی است که هنوز درباره ی همه چیز 

سوال هایی دارد. 
باتوجه به وجود ترجمه های دیگر 
از این اثر، اساســا وجود چندین ترجمه 
برای یک اثــر را چطور می توان توجیه 

کرد؟ تعــدد ترجمه کار را برای مترجم 
سخت تر می کند یا آسان تر؟

چاپ چندین ترجمه با توجه به عدم 
وجود قانون کپی رایت اجتناب ناپذیر است. 
درباره ی این اثر بخصوص، علاقه و ارتباط 
شــخصی من با این رمان و اطمینان نسبت 
به کیفیت ترجمه ام باعث شد کار را دست 
بگیــرم. من در زمان شــروع ترجمه؛ هیچ 
قراردادی با هیچ ناشری نبسته بودم و پس 
از ترجمه ی ســه فصل، وقتی به ایران سفر 
کردم، کار را به نشر نی و نشر ققنوس بردم. 
البته نشر چشمه به هر دلیل موفق شد مجوز 

ترجمه ی آقای حقیقت را بسیار سریع تر از 
نشر ققنوس از ارشاد بگیرد و ترجمه ی من 
وقتی اجازه ی چــاپ گرفت که کار آقای 
حقیقت به چاپ ششم رسیده بود و ترجمه 
آقای غبرایی هم متاســفانه چند ماه بعد از 
چاپ ترجمه ی من مجوز گرفت. این سه 
ترجمه تقریبا همزمــان اتفاق افتاده بودند 
اما ارشــاد ماجرا را طوری پیش برد که نشر 
چشــمه بازار این اثر را ماه ها به تنهایی به 
دست گرفت. البته از این دست داستان ها در 
دنیای نشر بسیار اتفاق افتاده و خواهد افتاد. 
اما از این مورد که بگذریم به طور کلی اعتقاد 
دارم اگر مترجم درجه یکی اعلام کند که در 

حال ترجمه ی کاری است، مترجمان دیگر 
بهتر اســت ســراغ آثار دیگر بروند. و این 
اتفاقی ست که برای من هنگام ترجمه رمان 
۱q۸۴ افتاد. وقتی باخبر شدم آقای غبرایی 

در حال ترجمه هستند، کنار کشیدم.
 اخیــرا کتاب »ســوکورو« را از 
موراکامــی ترجمه کرده اید. ســوکور 
داستانی اســت که در ایجاد غرابت در 
فضاهای عادی زندگی حتی از دیگر آثار 
موراکامی هم جلوتر اســت. مخصوصا 
که اساســا موضع داستان او طرد شدن 
از جانب دیگران است. چقدر موراکامی 

توانســته این موضوع فــرار و دیریاب 
را روایت کند؟ آیا طرد شــدگی ها هم 
مستقیما ربطی به تجربه زیسته خود شما 

دارد؟
طــرد شــدگی از جمع دوســتان با 
اتهامی که توضیح داده نشده، از دغدغه ها 
و تجربه هــای دوران نوجوانی من بود به 
همین دلیل رابطه خاصی با اثر برقرار کردم. 
طرد شدگی تمی است عمومی و قدرتمند. 
بسیاری افراد در برهه ای از زندگی تجربه ی 
متهم شدن از طرف دیگران بدون توضیح 
اتهام یا قطع ارتباط ناگهانی با یک دوست 
یا آشنا را داشــته اند و تکنیک ایجاد حس 
همدردی که ماهرانه به کار گرفته شــده، از 
شــگردهای اصلی همراه کردن مخاطب با 
قهرمان این داستان است. یک گره عاطفی 
عمیــق بین مخاطب و شــخصیت اصلی. 
در این رمان، طرد شــدگی ناگهانی شکل 
دهنده ی بخش بزرگی از شخصیت اصلی 
است که تمام دوران بزرگسالی او را تحت 
تاثیر قرار می دهد و او را تا جایی می برد که 

آرزوی مرگ می کند.
 این طرد شدگی علاوه بر بعد عاطفی، 
در بعد مکان هم در داســتان به کار گرفته 
شــده تا معنای غریب و دورمانده را برای 
تســوکورو کامل کنــد. موراکامی علاقه 
وافــری به موشــکافی جنبه های مختلف 
ذهنیت شــخصیت های خــود دارد و این 
ذهنیت هــا را در موقعیت های مختلف به 
محک می گذارد. بنابراین نگاه نویســنده 
به موضوع طرد شــدگی یک نگاه کنجکاو 
است و دیدگاه شخصیت های مختلف در 
پی حرکت فعال قهرمان داستان )به تشویق 
دوســتش( به دنبال پیدا کردن پاسخ برای 

معضل شــخصی اش کشف می شوند و ما 
فرصت پیدا می کنیــم ضمن حل معما به 
درک عمیق تری از احساسات پشت ماجرا 

دست پیدا کنیم.
به نظرتان علت اقبــال جهانی از 

کتاب های موراکامی چیست؟
 بــه خاطر ترکیب جذاب ماجراهای 
باورنکردنی درهم تنیده با تم های آشناست. 
شخصیت های اصلی داستان های نویسنده 
علی رغم اینکه کمی غیرعادی هســتند اما 
به نحوی پرداخت شــده اند که بلافاصله 
همدردی و کنجــکاوی خواننده را جلب 
می کننــد و این اولین قدم هر نویســنده به 
ســوی موفقیت اســت. وقتی خواننده به 
شــخصیت اصلی علاقه پیدا کند، نصف 

مسیر طی شده است. 
عــلاوه بر این، موراکامی به ســنت 
ادبیــات غرب، پلات های خوبی هم برای 
داســتان هایش طرح ریــزی می کند و از 
تکنیک های متنوعی مانند روایت موازی، 
تغییر زاویه دید، قلاب انتهای فصل و تعلیق 
به خوبی بهره می برد. حالا به تم های آشــنا 
و شخصیت و پلات اضافه کنیم اتفاق های 
عجیبی را که در داستان ها می افتند. استقبال 
فوق العــاده از رمان های موراکامی بی دلیل 
نیســت. ســرگرمی و جذابیت روایی در 
کنار تم های عمیق و احساسی. این فرمول 
طلایی سخت یابی است که خواننده ی عام 
و بســیاری از خواننده هــای خاص را نیز 

خوشحال می کند.
ادبیات ســورئال اصــولا برای 
مخاطــب نه چندان حرفــه ای کتاب یا 
هر قالب هنری ای دشــوار اســت ولی 
موراکامی نویسنده ای است که در عین 

آنکه فضای غالب کتاب هایش حاکی از 
نوعی سورئالیسم دارد، نویسنده محبوبی 

است. دلیل این محبوبیت چیست؟
نمونه هــای انــدک در ادبیات ایران 
و جهــان را که کنــار بگذاریم، اثری که به 
دنبال مخاطب خاص باشد به احتمال زیاد 
مخاطــب عام پیدا نخواهد کرد. موراکامی 
برای مخاطب خاص نمی نویسد. بسیاری 
از جنبش های ادبی دوران مدرن و پســت 
مدرن در پی باز کردن مســیرها و افق های 
نو بودند به همین دلیل لزوما برای سرگرم 
کردن نوشته نشــدند یا اگر شدند به دلیل 
تنــگ کردن نگاه به ســمت موضوع های 
همســاز با فرم و تمرکــز اصلی، بر پیش 
بردن مســیرهای تئوریک و تجربه گرایی، 
در جذب مخاطــب میلیونی اقبال نیافتند. 
از همین دست است پاشنه ی آشیلی که به 
تولیدات ادبی ما ضربه زده است. فدا کردن 

سرگرمی به پای تئوری. به خصوص کمبود 
ادبیات ژانرمحور در ایران به شــیوه تفکر 
خودخاص پندار و خاص پســند در میان 
نویسندگان و فیلمسازها دامن می زند. در 
نهایت اقبــال مخاطب عام به چنین آثاری 
در سراسر جهان زیاد نیست. موراکامی اما 
همانطور که در پاســخ به سوال قبل گفتم، 
توجــه به مخاطب عــام را با تکنیک های 
روایی که در داســتان هایش به کار گرفته و 
نحوه ی پرداخت تم به دست آورده است. 
البتــه نباید نادیده گرفــت که موراکامی با 
ترجمه هــای خوبی وارد ایران شــد و این 
مساله علاقه ی خواننده فارسی به پیگیری 

آثار او را بیشترکرد.
 اگــر موراکامی وار بپرســیم: »از 
موراکامی که حرف می زنیم از چه حرف 
می زنیم« به چه جوابی می شود رسید؟ آیا 
می توان جهان بینی ویژه ای از مجموع آثار 

او استخراج کرد؟
جهان بینــی هر هنرمند اعم از نقاش، 
نویســنده، فیلمساز، آهنگســاز و غیره را 
در تم های تکرارشــونده ی آثار او می توان 
جســتجو کرد. تم های تکرار شــونده از 

دغدغه ها ریشه می گیرند. 
بنابرایــن فکر می کنم بــه جای این 
ســوال که نویســنده به دنبــال طرح چه 
جهان بینی ای اســت بهتر اســت بپرسیم 
نویســنده به چه تم هایی گرایش دارد. به 
ویــژه که طرح جهان بینی بیشــتر امری از 
پیش تعیین شده و گهگاه نتیجه ی دیدگاهی 
ایدئولوژیک اســت در تقابل با گرایش به 
تم هایی مشخص که معمولا به دنبال کشف 
و بررسی یک موضوع است. من موراکامی 
را در دسته دوم قرار می دهم و فکر می کنم 
از تم های اصلی مورد بررســی او تنهایی و 

همینطور کشف خود است.

طرد شدگی تمی است عمومی و قدرتمند. بسیاری افراد در برهه ای 
از زندگی تجربه ی متهم شــدن از طــرف دیگران بدون توضیح 
اتهام یا قطع ارتباط ناگهانی با یک دوســت یا آشنا را داشته اند 
و تکنیک ایجاد حس همدردی که ماهرانه به کار گرفته شــده، از 
شــگردهای اصلی همراه کردن مخاطب با قهرمان این داســتان 
اســت. یک گره عاطفی عمیق بین مخاطب و شــخصیت اصلی. 
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